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گروه حوادث - فریادهای بامدادی زن جوان در 
مشــهد از کشته شدن شوهرش در نیمه‌ شب حکایت 

داشت.  
همه چیز در شامگاه پانزدهمین روز از اولین فصل 
تابستان آرام بود. ساعت از نیمه شب گذشته بود که مرد 
جوان همراه خانواده‌اش خوابید . خوابی که ســنگینی 

مرگ بر روی آن سایه انداخته بود، اما مرد نمی‌دانست که تا 
چند ساعت دیگر بیشتر زنده نیست و ساعاتی پس از نیمه 

شب در خون خود دست و پا می‌زند و بی‌صدا می‌میرد.
صدای پای چند نفر )احتمالا دو مرد(، تیکاف خفیف 
یــک خودرو و فریاد‌های زنی جوان، آرامش شــبانه را از 
خیابان شاهنامه 18می‌برد. زنی فریادکشان به خیابان می‌دود، 
زمین می‌خورد، بلند می‌شود و در میان گرد و خاکی مرموز 
که در هوا پخش شــده، دوباره می‌دود. این بار قســمتی از 
لباســش زیرپایش می‌رود و باز هم زمیــن می‌خورد، اما 
دیگر بلند نمی‌شــود تا جایی که زنان همسایه به کمکش 
می‌آیند و زیر بغلش را می‌گیرند. مردان همسایه سرگردان از 
حرکات عجیب زن، از میان کلمات »کشتند«، »فرار کردند«، 
»بگیریدشان« و... که زن مرتب آن‌ها را تکرار می‌کرد، متوجه 
می‌شوند که برای حل معما باید به خانه زن بروند. جایی که 
لحظاتی بعد با پیکر غرق به خون مردی درون رختخواب 

پهن شده وسط خانه روبه‌رو می‌شوند.
مابقی اتفاقات در این‌گونه مواقع، نانوشته اما تکراری 
است. تماس با پلیس، آرام کردن زن از سوی زنان همسایه، 

تجمع همســایه‌ها اطراف منزل تا حضور پلیس در صحنه 
جــرم. مأموران با دورکردن افراد از صحنه و کشــیدن نوار 
هشــدار به منظور جلوگیری از نزدیک شدن آن‌ها، با ورود 
به این منزل مسکونی، جسد مردی جوان را در رختخواب 
کشــف می‌کنند. مأموران انتظامــی بلافاصله موضوع را 
ســاعت 3صبح به بازپرس ویژه قتل دادســرای عمومی و 

انقلاب مشهد گزارش می‌دهند.
قاضی احمدی‌نژاد شــبانه در محل حاضر می‌شود و 
از نزدیک آنچه رخ داده را بررســی می‌کند. جسد متعلق به 
مردی سی‌و‌سه ساله بود که بر اثر اصابت چاقو به قفسه سینه 
و احتمالا بریده شدن رگ قلب به قتل رسیده بود. علاوه بر 
این سه جای زخم چاقو بر روی قفسه سینه، آثار ضرب و 
جرح بر روی سر هم مشهود بود که احتمالا او قصد مقاومت 
در برابر مهاجمان را داشــته که ناکام مانده است. موضوع 
مبهمی که نتایج معاینات پزشــکی قانونی بر روی جسد، 

ابهاماتش را برطرف خواهد کرد.
همسر مقتول تنها فردی بود که در لحظه وقوع جرم، 
به گفته خودش در کنار همسرش خواب بوده، هر چند ادعا 

کرده که متوجه چیزی نشده است.

او درباره آنچه دیده به مقام قضایی می‌گوید: »‌خواب 
بــودم که با صدای خرخر عجیبــی از خواب پریدم. وقتی 
به ســمت همســرم چرخیدم او را غرق در خون دیدم. او 
درون رختخواب دســت و پا می‌زد. به ســمت حیاط نگاه 

کردم، دو مرد را در تاریکی دیدم که داشتند به سمت خیابان 
می‌دویدند. شوکه شده بودم و به دنبال آن‌ها به کوچه دویدم، 

اما با ماشین بودند و فرار کردند.«
قســمتی از اظهارات زن بیست‌وشش ساله از سوی 

همسایه‌ها تأیید می‌شود. آن‌ها هم اعلام می‌کنند که صدای 
دویــدن دو نفر درون کوچه و ســپس صدای تیکاف یک 
خودرو را شــنیده‌اند، اما هیچ کدام چیزی ندیده‌اند و تنها 
صدای داد و فریاد زن، همسایه را به خیابان می‌آورده است.

مقام قضایی با بررســی در ورودی متوجه شــد که 
مهاجمان بدون تخریب در و به راحتی وارد منزل شده‌اند. 
موضوع مشکوکی که یکی دیگر از ابهامات این پرونده بود.

زن جوان نیز با اعلام اینکه به کســی مشکوک نیست 
و با کسی دشــمنی ندارند، خود را در مظان اتهام قرار داد، 
هرچند نقش خود را در این جنایت رد کرد، اما گروهی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان‌رضوی مأمور شدند تا پس 
از بررســی تمام سرنخ‌های موجود، حقیقت این پرونده را 
همچون تمام پرونده‌های به ثمر رســیده در حوزه جنایی، 

دربیاورند
این زن 22 ســاله که سعی می‌کرد وقوع جنایت را به 
مهاجمان نقابدار ناشــناس نسبت دهد در نهایت به ارتباط 
عاشــقانه خود در فضای مجازی بــا جوانی متاهل به نام 
احســان اعتراف کرد و این گونه راز این قتل وحشــتناک 

فاش شد.

کارآگاهان اداره جنایی که به فرماندهی سرهنگ 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی( وارد عمل شده بودند 
با انجام یک سری تحقیقات گسترده اطلاعاتی، موفق 

شدند احسان را دستگیر کنند.
این جوان 29 ساله که خود سه فرزند دختر دارد 
در بازجویی‌ها مدعی شد: از حدود سه ماه قبل در فضای 
مجازی با زن جــوان ارتباط برقرار کردم. ولی او ادامه این 
ارتباط را به قتل شــوهرش گره زد و گفت: باید شوهرم را 
به قتل برســانی! من هم با پســر خاله ام یاسین موضوع را 
مطرح کردم و چند بار خواســتیم او را بکشیم که هر بار بنا 
به رخدادهای پیش بینی نشــده نتوانستیم این کار را انجام 
بدهیم اما شــب حادثه، زن جوان که یک دختر چهار ساله 

دارد در حیاط را باز گذاشت.
من و یاسین هم با موتورسیکلت تا نزدیکی منزل آن 
هــا رفتیم و موتور را داخل باغی گذاشــتیم. وقتی به خانه 
رسیدیم شوهر آن زن روی تشک افتاده بود که در یک لحظه 
با ضربات چاقو به قفسه سینه اش حمله ور شدم و یاسین 

هم با آجر به سرش کوبید.
به دنبال اعترافات جوان 29 ســاله همدست 20ساله 
وی نیز دستگیر شد و آنان پس از تشریح صحنه جنایت در 
حضور قاضی احمدی نژاد، برای انجام تحقیقات بیشتر در 
اختیــار کارآگاهان اداره جنایی قرار گرفتند و بدین ترتیب 
بررسی ها زیر نظر سروان عظیمی‌مقدم )افسر پرونده( ادامه 

یافت.

ضجه‌های زن در صحنه سلاخی شدن شوهر

گروه حوادث -  دروغ گفتم! می‌ترسیدم اگر ماجرای 
عشق و عاشــقی من لو برود، دیگر نتوانم به چهره پدر و 
مادرم نگاه کنم. از سوی دیگر هم فریب حیله گری و چرب 
زبانی‌های »متین« را خورده بودم و او به بهانه خواستگاری، 
النگوهای طلایم را گرفته بود. دیگر چاره‌ای نداشتم جز آن 
که داســتان ساختگی زورگیری را برای مادرم بازگو کنم، 
اما نمی‌دانســتم او از زورگیر خیالی شکایت می‌کند و من 

این گونه در مخمصه پلیس می‌افتم و ...
این‌ها بخشــی از اظهارات دختر ۱۷ ساله‌ای است 
که پــس از حضور در کلانتری، ادعا می‌کرد یک زورگیر 
جوان طلاهایش را به زور از دستش خارج کرده است. این 
دختر وقتی در برابر سوالات تخصصی افسران زبده دایره 
تجسس قرار گرفت، نه تنها نتوانست مشخصات ظاهری 
زورگیر مورد ادعایش را ترسیم کند بلکه درباره چگونگی 
وقوع ســرقت نیز به تناقض گویی افتاد و متوجه شــد که 

افسران تجسس ادعاهایش را باور ندارند و ...
در این هنگام دختر نوجوان به دستور سرگرد جعفر 
عامری )رئیس کلانتری سپاد( به دایره مشاوره و مددکاری 

اجتماعی هدایت شد و زمانی که با سخنان مشاور اطمینان 
خاطــر یافت که بیان حقیقت به نفع خودش اســت، در 
تشریح این ماجرا به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: 
حدود یک ســال قبل زمانی که از بازار در حال بازگشت 
بــه خانه بودم، ناگهان »متیــن« را مقابل خودم دیدم. او از 
مدت‌ها قبل مرا زیر نظر داشــت و گاهی تعقیبم می‌کرد. 
احساس می‌کردم به من علاقه دارد. با وجود این توجهی 
به حضور او نکردم و وارد کوچه شدم. در آن ساعت روز، 

کوچه محل زندگی ما کاملا خلوت بود.
متین تکه کاغذی که روی آن شماره تلفنش را نوشته 
بود به طرفم دراز کرد، من هم ناخودآگاه برگه را از او قاپیدم 
و در حالی که ضربان قلبم تندتر می‌زد وارد حیاط شــدم، 
ولی وسوســه عجیبی به جانم افتاده بود، به همین خاطر 
بارها به آن شــماره تلفن نگاه کردم و بالاخره با او تماس 
گرفتم. این گونه بود که ارتباط تلفنی من و متین آغاز شد. 
هرچه بیشتر با او صحبت می‌کردم به همان اندازه علاقه ام 

به متین زیادتر می‌شد.
او مدام از زیبایی‌های من ســخن می‌گفت و من هم 

خام چرب زبانی هایش می‌شدم و در رویاهایم او را ناجی 
خودم می‌پنداشــتم تا مرا از زندگی در یک خانواده آشفته 
نجــات دهد، چرا که پدرم مردی معتاد بود و همواره پای 
بساطش می‌نشســت. مادرم نیز کارگر منازل مردم بود و 
مــن باید به عنوان فرزند بزرگ خانواده از دیگر خواهران 
و برادرانــم مراقبت می‌کردم. به همیــن دلیل در آرزوی 
ازدواج با متین لحظه شــماری می‌کردم تا از این سختی‌ها 
و مشــقت‌های خانوادگی رها شوم و برای خودم زندگی 

مستقلی تشکیل بدهم.
در واقع، او را در افکار خودم مردی تصور می‌کردم که 
می‌تواند تکیه گاه محکمی در زندگی ام باشد. خلاصه، این 
ارتباط‌های تلفنی خیلی زود به دیدارهای حضوری کشید، 
ولی متین مشکلات مالی را بهانه کرد و به خواستگاری ام 
نمی‌آمد. تا این که چند روز قبل از من خواست برای یک 
ملاقات ضروری با هم قرار بگذاریم، ولی من که دیگر به 
خاطر همین عشــق و عاشقی‌های خیابانی ترک تحصیل 
کرده بودم، بهانه‌ای برای خروج از خانه نداشتم و رفتن سر 
قرار برایم دشوار بود، اما با اصرارهای متین نقشه‌ای کشیدم 
و به بهانه رفتن به منزل خاله ام که در محله ما ســکونت 
داشت، از مادرم اجازه گرفتم و به محل قرار با متین رفتم.

او مانند همیشه از دلتنگی هایش سخن گفت و سپس 
با چرب زبانی از من خواســت النگوهایم را برای فروش 
به او بدهم که بتواند مقدمات مراســم خواستگاری مانند 
خرید گل و شیرینی و حلقه ازدواج را فراهم کند. من هم 
که حرف هایش را بــاور کرده بودم نگاهی به النگوهایم 
انداختم و آن‌ها را از دستم بیرون کشیدم چرا که با خودم 
می‌اندیشــیدم اگرچه آن‌ها را مادرم با کارگری در منازل 
مردم برایم خریده اســت، اما من هم برای آینده ام هزینه 
می‌کنــم، ولی از آن روز به بعــد دیگر متین به تلفن هایم 
پاســخ نداد تا این که مادرم متوجه نبودن النگوهایم شد و 
من از ترس این که ماجرای عشــق و عاشــقی ام لو برود، 
داســتان زورگیری را برایش بازگو کردم. او هم که برای 
خرید النگوها ماه‌های زیادی را عرق ریخته بود، بی درنگ 

به کلانتری آمد و شکایت کرد.

خواستگار یا دزد النگو

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

نیروی اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند        

 ساعت کار: یک شیفت  )8 تا 3 بعدازظهر(

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نقاشی ساختمان 

کلی و جزیی 

بابایی 

09347694318

 

استخدام

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

باز سازی و پیمان کاری ساختمان

رجب زاده 09122099158

کف پوش سه بعدی 
فروش ونصب در جزیره

       09115918376
09125793212

کارشناس مالی با تسلط کافی به امور حسابداری
تلفن تماس:

07644420034 - 09121015330 
ساعت تماس 9صبح الی 13

 

مفقودی

اصل سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی شماره دوم تفکیکی سمت غربی در 
طبقه اول به مساحت هشتاد ویک متر مربع 

وپنجاه صدم متر مربع به انضمام یک باب انباری 
در طبقه همکف ویک باب پارکینگ شماره دوم 

درطبقه همکف مجزی شده از قطعه 1017 
واقع در شهرک نوبنیاد اراضی جزیره کیش با 
قدر السهم از عرصه واعیان به شماره مسلسل 

49892 وشماره قرار داد 83/880-26 صفحه 
383 دفتر 130 که در تاریخ 98/12/21 به 

نام اقای رامین احمدی فر فرزند محمد قاسم به 
شماره شناسنامه 181 انتقال یافت مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد

تعمیر و نصب کولر، اسپیلت، داکت، یخچال 
خانگی و صنعتی و دوربین مداربسته

شماره تماس: 09028959906

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

گروه حوادث - حکم قصاص مرد میانســال که به 
خاطر یک زن، همســر وی را کشــته در حالی در دیوان 
عالی کشور تایید شد که قرار است زن جوان بار دیگر به 

اتهام معاونت در قتل همسرش از خود دفاع کند.
عصر نوزدهم دی ماه سال 95 جسد گونی پیچ یک 
مرد میانســال در حاشیه شهریار پیدا شد. جسد با دستور 
قضایی به پزشــکی قانونی منتقل و تلاش برای افشــای 

هویت وی آغاز شد .
پلیس با تکمیل تحقیقات دریافت این مرد ۵۰ ساله 
ابراهیم نام دارد . به این ترتیب همســر 45 ســاله وی به 
نام رضوان به ســردخانه پزشــکی قانونی رفت و جسد 

شوهرش را شناسایی کرد.
ایــن زن گفت : من و همســرم سالهاســت با هم 
زندگــی می‌کنیم و هیچ اختلافی با هم نداریم . نمی‌دانم 
چه کســی همسرم را کشته و جســد او را داخل گونی 

گذاشته است .
در حالی که تحقیقات برای افشای راز جنایت آغاز 
شده بود پلیس به رابطه پنهانی رضوان با یکی از دوستان 

صمیمی شوهرش به نام هادی پی برد.
بــه این ترتیب رضوان بــار دیگر تحت بازجویی 

قرار گرفت و این بار پرده از جنایت عشقی برداشت .
این زن گفت : من و شوهرم با هم اختلاف داشتیم 
.امــا من هرگز راضی به مرگ شــوهرم نبــودم .او پدر 
فرزندانم بود و به همین خاطر می خواســتم با او زندگی 
کنم. اما سه سال قبل که رفت و آمدهای دوست صمیمی 
شــوهرم به خانه مان آغاز شد زندگی من هم تغییر کرد. 
هادی به من ابراز علاقه کرده بود و می‌گفت با همسرش 
اختلاف دارد و می‌خواهد بعد از جدایی از همســرش با 
من ازدواج کند .هادی چند بار پیشــنهاد قتل شوهرم را 
مطرح کرد اما من نپذیرفتم و آخرین بار بدون اطلاع من 

شوهرم را کشت.
این زن ادامه داد: من به همراه پســرم در خانه یکی 
از اقوام مان در تاکســتان بودیم و دخترم در دانشگاه بود 
که هادی با من تماس گرفت و ســراغ همسرم را گرفت. 

من به او گفتم ابراهیم در خانه تنهاست . عصر همان روز 
وقتی دخترم از دانشــگاه به خانه برگشت گفت پدرش 
ناپدید شده است . ما آن روز را دنبال شوهر گشتیم تا این 
که آخرشــب هادی با من تماس گرفت و گفت شوهرم 
را کشــته است . من هم از ترسم سکوت کردم و حرفی 

به پلیس نزدم.
به دنبال اظهارات این زن هادی بازداشــت شد و به 

قتل اعتراف کرد .
و در ادامه تحقیقات روشن شد هادی چند خانه و 

زمین را به نام رضوان سند زده است .
ایــن مرد در این باره به ماموران پلیس گفت: من و 
همسرم با هم اختلاف داشتیم و می خواستیم از هم جدا 
شویم .چون می ترسیدم همسرم اموالم را به نام خودش 
توقیــف کنــم خانه و زمین ها را به عنــوان مهریه به نام 
رضوان ســند زدم. من عاشــق او بودم و ما قرار گذاشته 
بودیم مدتی بعد از کشته شدن ابراهیم با هم ازدواج کنیم 

که بازداشت شدیم.
رضــوان اما ادعا کرد از نقشــه قتل بی اطلاع بوده 

است. وی گفت: بعد از قتل همسرم می‌خواستم واقعیت 
را به پلیس بگویم اما هادی خانه و زمین‌هایش را به عنوان 
حق الســکوت به نام من سند زد . من هیچ وقت راضی 
به قتل شــوهرم نبودم  و در این ماجرا دســت نداشتم . 

اختلاف های من و شوهر به خاطر اعتیاد او بود .
این زن و مرد در شــعبه ۱۷ دادگاه شهریار پای میز 
محاکمه ایســتادند و قضات دادگاه هادی را به قصاص 
محکــوم کردند .امــا رضوان از اتهــام معاونت در قتل 

شوهرش تبرئه شد.
پس از صدور حکــم دادگاه، پدر ابراهیم به حکم 
صادره اعتراض کرد. به این ترتیب پرونده در شــعبه ۲۶ 
دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت 
.حکم اعدام هادی تایید شد اما قضات دیوان عالی کشور 
حکم تبرئه رضوان از اتهام معاونت در قتل شــوهرش را 
شکستند تا وی باردیگر از خود دفاع کنند .به این ترتیب 
پرونده به دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد 
تا این زن این بار به اتهام معاونت در قتل شــوهرش در 

شعبه هم عرض محاکمه شود

خواستگاری قاتل  از زن مقتول


